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 !ي مقدسهرآنچه از برون، زهرِ دشمن؛ هرآنچه از درون، آیه

داري است. اما ملت تنها  ي سرمایهجامعهیک  از    ،قانونی، نظامی و مبتنی بر سرزمین   ملت، وجه-دولت
فارغ از    1ناسیونالیسم ایدئولوژیک و ارتباطی نیز دارد.هاي فرهنگی،  یک بُعد سیاسی ندارد، بلکه جنبه

 ی استایدئولوژي مدرن و خاص   _ گراو قوم  3را، برساخت2گراهاي ازلیپنداشت  _ هاي مغایر از آنپنداشت
شکل دولت که  بقاي  و  میملت-گیري  توجیه  را  ظهور  ایدئولوژياین   .کندها    " بیرون "یک    نو 

گیرند، از عضویت قرار می  مرزکند؛ به این معنا که افرادي که خارج از این  فرهنگی ایجاد می_سیاسی
در این   6کند.کمک می  5"درون "، به تعریف و توجیه  4"بیرون " شوند. در واقع، وجود  در ملت محروم می

کند، بلکه شرایطی  می تنها انسجام داخلی را حفظ  شود که نهفرایند، ناسیونالیسم به سازوکاري تبدیل می
 . هاي فردي و جمعی در چارچوب یک روایت ملی بازتعریف شوندآورد که هویترا فراهم می

این روند، در جوامعی که   و  اي داشتهنقاط جهان رشد فزاینده  اقصیهاي اخیر، ناسیونالیسم در  الدر س 
اند، تأثیرات قابل توجهی بر فضاي فرهنگی و هنري گذاشته رو بودههاي هویتی و سیاسی روبهبا بحران

ست به د  که است    هاالو هنرمندان آن س  یستنیز از این قاعده مستثنی ن  زبانان  ردکُجغرافیاي  است.  
براي یک هویت ملی گویی گم شده در تکاپو هستند. بسیار از کسان که تحت  ،  ناسیونالیسمگریبان  

ي این بت سهمگین تماما کنند نگون بختانه همچون، ایلیاي در بند، سایههنرمند ایفاي نقش می  يلقا
 ت یارجعولوژیک بر فرم و ساختارهاي بنیادین هنر  ئمحتواي اید نزد ایشان  و  بر ناخوداگاهشان چیره گشته  

ید ایدئولوژیک  هنرمندان در معرض تبدیل شدن به ابزارهاي بازتول  است که  در این شرایط.  یافته است
آغشته به   با محتواي   هنريپیشین    بازتولید ساختارهاي یا  هنر به مثابه انعکاس ملت و  قرار میگیرند و  

و هر آنچه را که    گویی هنر را صرفا به منابع درونی تقلیل میدهیم  .شودپنداشته می هاي ملیارزش
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6. Chris�an Fuchs, Communica�on and Capitalism: A Cri�cal Theory, p 235 
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اجتماعی   ،هیج وجه انکار جوانب تاریخیبه    این متن م.خصمانه تکفیر میکنی را    مربوط به بیرون است  
و    هاي ایدئولوژي ناسیونالیستیبا بررسی خاستگاه  دارد، تلاش  در واقع  و  و آرمانی فرهنگ بشري نیست

  و با   را به تصویر بکشد  ي کُردزباناندر جامعه  ،ي کنونی هنرلحظه  بخشی ازساختارهاي بنیادین هنر،  
مربوط    آنچهچگونگی گسست از    ، به هنرمندان  تأثیرات ناسیونالیسم بر هنر واي از  گوشهنمایان کردن  

 . بپردازد  است هنر هاي بنیادینفرم و ساختار  به

 وهم است و ظن 

انگل  زبان  «ناس  ،یسی در  پد  سم»یونالیاصطلاح  هجدهم  قرن  را  داریدر  نوزدهم  قرن  در    7شد.  جیو 
از ازل در خون آدمی جاري نبوده و در واقع   برخلاف تصور عام،زادِ تاریخ،  این فرزند تازهناسیونالیسم  

ي تحولات خاصی در دوران مدرن است.  زاییده  و  است که ریشه در تاریخ دیرین بشر ندارد  یمدرن  پدیده
نه یک حقیقت ازلی،  ناسیونالیسم  دهد که  ، نشان می9  " اجتماعات خیالی"در کتاب    8بندیکت اندرسون

بلکه ساختاري اجتماعی و فرهنگی است که در بستر تحولات اقتصادي، فناورانه و ایدئولوژیک شکل  
 . گرفته است

گیري درك  داري وابسته به صنعت چاپ به شکلسرمایه  ، در اروپا   صنعت چاپو گسترش  با ظهور   
با هدف قرار دادن بزرگترین مخاطب    -  این صنعت  داريسرمایهمنطق اقتصاد    .مدرنی از زمان کمک کرد

ب  -ممکن تا  کرد  وادار  را  وسیلهناشران  زبان  ه  به  بومیچاپ  جمعیت  ،هاي  پاسخ  به  زبانی  تک  هاي 
این نیروها به زبان هاي بومی اجازه دادند تا ابزاري براي هویت و همبستگی مشترك شوند و  10.دهند

عنوان افرادي کردند  شروع به دیدن خود به  ،انمردم   ،د. حالنآوردرن فراهم  هاي مزمینه را براي ملت
کنند. ارتباطات و تولید انبوه  طور همزمان با دیگرانی در یک چارچوب زمانی مشترك زندگی میکه به

ویژه از  . چاپ، بهنمودفراهم    را   هاي وسیعی از مردممتون، امکان ایجاد افق فکري یکسان براي گروه
 همسان متصوردم این امکان را داد که خود را بخشی از یک اجتماع  ها، به مرها و رمانطریق روزنامه

نمی را  یکدیگر  هرچند  اعضایش،  که  اجتماعی  با  شوند؛  همبستگی  و  پیوستگی  احساس  اما  شناسند، 
ي  داد که خود را بخشی از یک جامعهیکدیگر دارند براي مثال، خواندن روزنامه این امکان را به افراد می

کردند، حتی اگر هرگز  طور همزمان تجربه میکنند؛ افرادي که رویدادهاي روز را بهخوانندگان تصور  
مراتبی اي یا سلسلههاي قبلی از زمان که ماهیتی چرخهاین دیدگاه با برداشت 11.دیدندیکدیگر را نمی

روستایی در کوهستان روزگارش    تر،اي که پیشبه گونه  هاي پادشاهی) متفاوت بودداشتند (همانند سلسله

 
7. Raymond Williams, A Vocabulary of Culture and Society, pp. 213–214. 
8. Benedict Anderson 
9. Imagined Communi�es 
10.  Febvre and Mar�n, The Coming of the Book, p.122. 
11. Imagined Communi�es, chapter 3, The Origins of Na�onal Consciousness 
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 .خوردهاي سلطنتی، روزگار با تبار شاهان رقم میدر کاخ  و توامان  دیدي بذر و محصول میرا در چرخه
اقتدار دین و سلطنت زوال  به  تر وحدتهاي مطلقه، که پیشاز سوي دیگر،  نیاز  بودند،  بخش جوامع 

عنوان ایدئولوژي که قادر بود یک  ، بهناسیونالیسمهاي جدیدي را در جوامع اروپایی ایجاد کرد.  هویت
یافت. گسترش  سرعت  به  کند،  سنتی  پیوندهاي  جایگزین  را  مشترك  فرهنگی  و  تاریخی   12روایت 

دولتشکل مشروعیتملت-گیري  براي  آن  از  و  کرد  تقویت  را  فرایند  این  نیز  مرزهاي  ها  به  بخشی 
سیاست اعمال  و  همگونسرزمینی  فرهنگی  هاي  گرفتسازي  خیاباندر  حال    .بهره  در  هیاهوي  ها، 

مردمان یک سرزمین، یک  که  هاي، این تصور شکل گرفت  کافهروشن  تاریک و  در  و    میادین شلوغ
ایندارند  یک گذشته  و   زمان، یک حافظه ابزارهاي  و  تاریخ و سرزمین، همچون  زبان،  گونه شد که 

 .قش بستندها نذهن برحقیقتی گریزناپذیر  و  قدرت

ناسیونالیسم  کند. اساس انواع  تأکید می  وامعهاي فرهنگی، زبانی یا نژادي در جناسیونالیسم بر تفاوت
عنوان خود یکی بدانند و به  "ملت "با  و اعتقادي  این است که مردم آماده باشند تا خود را از نظر احساسی  

صورت سیاسی بسیج  ي، بهاعضاي یک ملت خاص، مانند چک، آلمانی، ایتالیایی یا هر گروه ملی دیگر 
در    13گیرد.  برداري سیاسی قرارتواند مورد بهرهمیراحتی  به اي است کهبالقوههمان نیروي این    و   شوند

طور مطلق  بهو    دنشوعنوان یک هویت برتر در نظر گرفته می، یک گروه ملی بهستیناسیونالیایدئولوژي  
. این افراد ندشوو غیره جدا می   "پناهندگان"،  "مهاجران"،  " دشمنان"،  "بیگانگان "از دیگران، یعنی  

عنوان شوند (براي مثال، بهصورت منفی به تصویر کشیده میبهتی  ناسیونالیسبیرونی معمولاً در گفتمان  
کند تا توجه مردم را از مشکلات  گرایان کمک می). این رویکرد به ملی...یا   "نفوذي " ،  " مجرم"،  "بیگانه "
نابرابريوا مانند  کننقعی جامعه،  اجتماعی، منحرف  ناسیونالیسم  رو  زین  14د.هاي طبقاتی و تضادهاي 

خاص  می  یایدئولوژي  تلاش  که  سرمایهاست  از  را  توجه  ریشهکند  و  طبقاتی  تضادهاي  هاي  داري، 
کند توصیف می  17آلود»ناسیونالیسم را «حجابی مه  16رزا لوکزامبورگ  15.اجتماعی مشکلات منحرف کند

سازد. از دیدگاه او، ناسیونالیسم نه یک واقعیت که همواره یک محتواي تاریخی مشخص را پنهان می
یک   بلکه  متافیزیکی کلیشه"عینی،  می  18  "ي  کار  به  موجود  شرایط  توجیه  براي  که  رود.  است 

 
12. Ibid 
13. Eric J. Hobsbawm, The Age of Empire 1875–1914, p.143. 
14. Communica�on and Capitalism: A Cri�cal Theory, chapter 10. Na�onalism, Communica�on, 
Ideology  
15 . Communica�on and Capitalism: A Cri�cal Theory, chapter 10. Na�onalism, Communica�on, 
Ideology, p 236 
16. Rosa Luxemburg 
17. Misty Veil 
18. Metaphysical Cliche 
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و استثمار    19و ناسیونالیسم، ابزارهایی در خدمت امپریالیسمملت  - کند که دولتلوکزامبورگ استدلال می
 20 .شوندها، مناسبات قدرت حفظ و بازتولید میي آنواسطههستند که به

و در    "ما"آورد که یک  مار خود درمیثناخودآگاه جمعی را به استآنگونه  در طی سالیان دراز   ناسیونالیسم 
در پی نابودي زبان  ها  آن  "شود که همواره  میاي ساخته و پرداخته  به گونه  "ها آن"مقابل آن چندین  

 غناي فرهنگی   ازها  آن"،  "ها به اینجا تعلق ندارند و در پی اشغال سرزمین ما هستندآن"،  "ما هستند
اره دیگر  زو هزاران گ   "ها چیزي جز غارت و تجاوز نیست تاریخ آن"، "کنند ما به سود خود استفاده می

با در کند.  و بیرون را گسترده تر می  درون  مهیبدواند و سایه دیوار  که در مکالمات روزمره ریشه می
اي تماما در خدمت امعههنرمندان در چنین جبخشی از  رسد که  بسیار موجه به نظر می  هانظر گرفتن این
ها و آرزوهاي ملی را معیار سنجش آثار ها، خواستارزشصرف  ولوژیک درآیند و بازتولیدِ  ئاین فتیش اید

در چنین    .گیرندنام می  هنريهاي ساختاري و زیبایی شناسانه اثر  ارزش  آنچه را که     تاخود قرار دهند  
که ملاحظات سیاسی و اجتماعی   بدین گونه  خواهد بودمتفاوت    ی جنس  از نیز  خوانش آثار هنري  جوامعی  

  صرفا   هنر  رسالت  گوییکه  مورد توجه قرار خواهند گرفت  اي  به گونهسو هستند  هاي ملی همکه با ارزش
.  صدا گردددر سرودي که باید هم  و  در پیامی است که باید حمل کند، در شعاري که باید تکرار شود

شوند و  شود یا در نظر گرفته نمیهاي فرمال و زیبایی شناسانه اثر مربوط میآنچه که به ویژگی  اینگونه
  شود.ترین حالت ممکن بدان پرداخته مییا در سطحی

 دان که کدخدات منم 

، بر هر هنرمند بایسته است، چرا که تاریخ  فرم . شناخت  نادیده گرفتتوان به سادگی  اهمیت فرم را نمی
حک خطوط  نخستین  از  نیست.  فرم  تاریخ  جز  چیزي  سنگهنر  بر  مدور  شده  حرکات  تا  غار  هاي 

فرم همواره    ،22مبر بوم، از تناسبات طلایی معابد یونانی تا شکست پرسپکتیو در آثار کوبیس  21کاندینسکی
ساده لوحانه و غیرانتقادي است که فرم    . هنر جاري بوده است  ایده ي روحی زنده، در تداوم تاریخمثابهبه

نیست فرم زینتی    شود دید.پر میها  پیامرا همچون لباسی صرف براي محتوا و یا ظرفی که به اختیار  
،  23موریسبراي فلاسفه به سان    است.  آن  ییماناراز    و  ي اثر جوهره  ،که به حاشیه رانده شود؛ بلکه خود

ي سیاست و ایدئولوژي فراتر که هنر، از چنبره  ي مکاشفه استفرم، همان لحظه  -25و کانت  24بومگارتن

 
19. Imperialism 
20. Rosa Luxemburg. 1976. The National Question: Selected Writings. New York: Monthly 
Review Press. p. 135. 
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25. Immanuel Kant 
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میمی گام  حقیقت  قلمرو  به  و  همچون  د  نهرود  جدید  تجربه  به  مستقل"و  می  "امري  شود. مبدل 
پرداز   26اشلوفسکی ه  روس فرمالیسم  نظریه  آثار  در  فرم  اهمیت  توضیح  مفهوم ندر  از  آشنایی   "ري 

اي به واقعیت است. او در  ي تازهکند که کار هنر، گشودن دریچهتأکید می. او  گیردبهره می  27"زدایی
ي مکرر با یک پدیده، به آن نویسد که ذهن انسان، در مواجههمی28  "ي تکنیک مثابههنر به"ي  مقاله

بهعادت می را  آن  آگاهانه درك نمیکند و دیگر  را طور  این عادت  فرم و ساختار،  تغییر  با  کند. هنر، 
آن است    این امر  براي توضیح  هاي روسفرمالیستمثال    .سازداي را ممکن میي تازهشکند و تجربهمی

ولین بار وارد چنین شنوند اما کسی که براي ادیگر، صداي امواج را نمی  ، شهرهاي ساحلی  مردمانکه:  
شنود زیرا هنوز براي او مبدل به امري عادي نشده.  شود تا مدتها این صداي امواج را میشهرهایی می

هر نوع تغییر   29ما.  ان، کار هنرمند آشنایی زدایی است و زدودن غبار عادت از چشمهافرمالیستاز نظر  
آشنایی  30"ها هنرسازه"ایف  ظ وحوزه  در   عملا  شود  شدایجاد  خواهد  حاصل  آن   زدایی  است  این  و 

دریغا هنرمندان   ایدکارستانی که  با  آن غافل  ولوژيئدرگیر  بهنان،  آ  .داناز  نه  را  عنوان کنشی که هنر 
اثر هنري دیگر رویدادي  و برایشان    فهمندساخته میهاي پیشاي براي پیامرسانه  بلکه همچون  مستقل

در   آثار نیزنوع  مخاطبان این  اینگونه است که    .اجتماعی است  اي دروننیست، بلکه بیانیههنري    درون
شناسی و زندگینامه  روان  ،تاریخ،  شناسیجامعههاي مربوط با  بحث  دست به گریبان  ي،هنر   اثر   مواجه با
هاي زیبایی شناختی جز ویژگی دنگردپنهان و آشکار میهاي پیام تمامی به دنبالشد و خواهند  هنرمند

خود هنر است؛ اثر، تا جایی که حامل پیام   نهاي بنیادیویژگی  رود،و در این میان، آنچه از دست میاثر  
  .شوددرست باشد، پذیرفته و تا جایی که روایت مورد انتظار را ارائه دهد، ستایش می

توان ، میبه نقاط درخشان تاریخ هنر  نگریستن  هنگام  هاي اجتماعی هنر نیست.قصد، انکار هدف و آرمان
دریافت را  مهم  با  این  هنرمند  درگیري  لحظات  در  که  مکاشفه  و  تمام  هنريفرم    ساختار  کنار  در   ،

را ایفا    کنندهنقش تعیینکه  است  هاي اجتماعی  ملاحظات وي نسبت به جامعه، سیاست و دیگر زمینه
اند و هر یک اي رفت و برگشتی با فرهنگ بشري بودهره در رابطهساختار و فرم هنري هموا .  نموده است

لذا لازم است به خواننده یادآور شد که مقصود نگارنده قراردادن هنر در یک  اند.  بر غناي دیگري افزوده
 نیست.  جدا سازي فرم از محتوا  فرمال و یا ي  فضاي تکینه

 
26. Viktor Shklovsky 

 اند." پیشنھاد داده Defamiliariza�onرا نخست شفیعی کدکنی در برابر " واژه آشنایی زدایی ۲۷.
28. Art as Technique 
 شفیعی کدکنی، رستاخیز کلمات .29

. در زبان انگلیسی پژوھشگرانی کھ در حوزه  روسی است   riejmP  برای  ایترجمھ کلمھ «ھنرساختھ»    .۳۰
اند. بنگرید را پیشنھاد کرده Artistic Device یا Device اند معمولاً در برابر آنفرمالیسم روسی کار کرده

 بھ کتاب "رستاخیز کلمات" شفیعی کدکنی
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و حتی   شودمیمبدل  اي با بار معنایی منفی  به کلمه  ،فرم  ،به همت بسیاري عوامل  ولوژیکئجوامع ایددر  
در حالی که فرم را   نمایندکه فرمالیسم را همچون انگ به دیگران وصله می  افراديفراتر از آن هستند  

معنا تهی  ، واژگان از  کدر جهان ایدئولوژی چونان که د. شناسن تواند باشد میغیر آنچه می ،در هر تعریف
نباید از    هرچند    ت.ها تحمیل شده اسکشند که به آنهایی را بر دوش میشوند و بار سنگین دلالتمی

، امري است  نیست  هاي ایدئولوژیکاعتنایی به فرم، تنها خصیصه حکومتاین حقیقت غافل شد که بی
، منتقد برجسته هنر 31کلمان گرینبرگ  . گیردبر می  جهان را در  که اکثریت مخاطبان و متولیان هنر در

صرفا  اشاره دارد که آنچه منصوب به هنر عامه پسند است   32"هنر آوانگارد و کیچ "مدرن، در مقاله  
 گیرد. فرم و ساختار را نادیده میکند و احساسات مخاطبان را تحریک می

بدین صورت است    هستنددرگیر    ناسیونالیستیهاي  ایدئولوژي  ه طور اخص بادر جوامعی که باوضاع   
  و   کمتا بتواند مفاهیم مورد نظر را بیشود  میخود  ساختارهاي    ترینِدر ساده  ،خلق  به  کوم حکه هنر م 

ارزش، که حتی  تنها بیابهام، به بیشترین تعداد مخاطبان برساند. در چنین بستري، فرم نهبی  و  کاست
پیام کمتر در خدمت    شود ومی  دریافت دشوارتر   باشد،  ترشود، زیرا هر چه فرم پیچیدهخطرناك شمرده می

مندي  هیچ کنش نیت  که  شودگونه است که هنر، مبدل به امري روزمره میاینو    گیردایدئولوژي قرار می
مخاطبان،    و  از سوي متولیان هنر، حامیان فرهنگی ،دارد  بر فرمکه تکیه  اثري  .  تابدبرنمی  مندرا براي هنر 

گام    شناختیاندیشد، یا در مسیر فرم و جستجوي زیباییشود. هنرمندي که فراتر از پیام میزده میپس
، آن تصویري  د نیستبایکه  آن پیام سرراستی    حامل  اثرششود؛ چرا که  اي رانده می، به گوشهنهدبرمی

این وضعیت، در    .خواندآن سرودي را که مردم باید بشنوند، نمی  و  دهدرود، ارائه نمیرا که انتظار می
اند، به وضوح  ي تاریخیخوردههاي زخم، همچون بسیاري از نقاطی که درگیر با هویتزبانان کرُد  جامعه

 نماید. میرخ 

 

 میان قُلْزمُ پرخون  

ردپاي    نیست  بیعج جاي  ایدئولوژيگوناگون    اشکالکه  در  را  جغرافیاي  ناسیونالیستی  تاریخ  جاي 
که  میزبانان  کرُد زیرا  یافت  تن،  ناسیونالیسم همواره  توان  بر  از  ردایی  و    بسیار  این    حاکمانمالکین 

 که در   یمالکین    همچون.  اندکردههر نوع خواستی استفاده    تحقق بخشیدن بهبوده و از آن در    سرزمین
به احساسات نژادي کشاورزان و زیردستانی که در واقع از آن زمین    داراندیگر زمیناراضی    تصاحب

 . مسیر خواست خود را هموار کردنداینگونه  شدند و می توسلمبهره بودند بی

 
31. Clement Greenberg 
32. Avant-garde and kitsch 
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همچون   )  1707-1651(  34اثر احمد خانی  33"ممَ و زین" نگاهی به جایی جاي ابیات حماسه    با  ترسوآن 
در این سرزمین    وجو و ارج هویت قومیجستمیتوان دریافت که  یکی از آثار ادبی شاخص این دیار  

تمام بالید و  حقیقت است که خانی مفتخر به هویت کرُدي خویش بود و بر آن می .  ریشه دیرین دارد
زمانی رخ    فعالیت این مهم  بود.  این هویت کرده  به  را معطوف خدمت  در    نماید میادبی خویش  که 

همچون    ؛کردندتر بسیار از شاعران و اندیشمندان کرُد آثار خود را به فارسی کتابت میهاي پیشسده
قطعا به تقریر درآمد. احمدخانی    ممَ و زینکه حدود صد سال پیش از    خان بدلیسیشرفنامه اثر  شرف

شاید اینگونه    حتی  شود وآگاه بر آن بوده که نگارش به زبان کرُدي موجب کاهش دایره مخاطبانش می
 بیداري ملی مخاطبین  اواما مشخصا مقصود    هرگز به شهرت الگوي خود، نظامی گنجوي، نخواهد رسید

کند هاي همجوار را بیان مید کرُدها به وسیله دولتوي در مقدمه تاسف خود از انقیا  .است  بودهخود    کرُد
و آرزوي ظهور پادشاهی کُرد براي متحد ساختن مردمانش را دارد. اینگونه کرُدهاي قرن بیستم احساسات  

هاي  بعدتر خانی به عنوان یک ناسیونالیست شناخته شد تا جنبش  وي بازشناختند و  خود را در اشعار 
 35.مدعی داشتن سه قرن مبارزه ملی باشند ناسیونالیستی کُرد بتوانند

اي با موضوعیت  هاي مشابههمسو با دیگر جنبش  19در نیمه دوم قرن   کرُد  تر ناسیونالیسمشکل مدرن
روشنفکرانه آن شاعر   حوزهارامنه شکل گرفت. شاید در خط مقدم  همچون عثمانیان، اعراب و    نژادي

هاي کرُد پس از خانی وي را  دومین  ناسیونالیست  باشد که )  1817_ 1897(  36حاجی قادر کویی  ،ردکُ
  "مرعش و وان تا عراق " و از    "تا بوتان  38بابان"در اشعار خود مردمان را از    او  37مبلغ کرُدایتی میشناسند.

یا هر  خواند تا متحد و همسو باشند و صاحبان اندیشه و متفکرانی را که به زبان فارسی، ترکی و فرا می
به استقرار دولتی مستقل    کوییعلاقه    39.هددقرار می  و تکفیر   نویسند مورد سرزنشردي میزبانی جز کُ
تر کسی بدعت کم  40کند.و یا حاکمیت مدرن است که او را به خانی متصل می   هاي اجتماعیو نه جنبش 

کند رد داشته است را انکار میکه کویی در باب اجتماع و حیات ملی کُ  یها و نظراتایده  "مدرنیسم"و  
در بسیاري  ناسیونالیستی بر این جغرافیا    ایدئولوژيکه پس از تحکم و فراگیري    اما دقیقا مسئله این است 

با همدیگر مرتبط   ایدئولوژيحسب نوع خواست سیاسی و یا میزان وفاداري به    آثار هنري براز موارد  
    .هاي ساختاري هنراي تاریخی از ایدهند و نه بر اساس زنجیرهشومی

 
33. Mem and Zin 
34. Ehmedê Xanî 
  عباس ولی و نویسندگان، گفتارھایی در خاستگاه ناسیونالیسم کُرد،ص٦۸ .35
36. Haji Qadir Koyi 
  عباس ولی و نویسندگان، گفتارھایی در خاستگاه ناسیونالیسم کُرد،ص37.۱٦۹
 سلسلھ ای از امیران کُرد کھ تقریباً دو سده بر قسمت ھایی از مناطق کردنشین حکومت داشتھ اند.  .38
39. C. J. Edmonds, Kurdish Na�onalism, Journal of Contemporary History, Vol. 6, No. 1 
 عباس ولی و نویسندگان، گفتارھایی در خاستگاه ناسیونالیسم کُرد،ص۱۷۲ 40
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این هنر در  دهد که  تولیدات فرهنگی چند دهه گذشته به وضوح نشان می  بسیاري از  نگاهی سطحی به 
 تبدیل  ی گمشدهاي براي تثبیت هویترسانه  به  ، بیش از آنکه ابزاري براي کشف زیبایی باشد،جغرافیا

است  از    .شده  و  تولیدات  بسیاري  همچون  هنري  فرهنگی  مضامینی  حاوي  که  این  نمایش  "صرف 
مبارز چهره مهاجرتعامقتل"،  "هاي  و  اجباري ها  مادري "،  " هاي  آن    مقاومت"،  " سرزمین  برابر  در 

مضامینی اهمیت این دست از    .گیرداستقبال قرار می  دمورباشد  نهد  و هر آنچه  درون را ارج می  "دیگري
ها شرط هاي مختلف بر همگان واضح و مبرهن است اما به همان اندازه نیز واضح است که ایندر زمینه

ي صرف فراتر  آنچه اثري را از سطح یک بیانیه  .ندلازم و کافی براي مبدل شدن به اثري هنري نیست
اي  اي که تجربهگوید، شیوهزبانی که با آن سخن میمحتواي آن، بلکه فرم آن است،  محض   برد، نه  می

اي  در این وادي، اثر هنري، نه از سرِ ضرورت فرم، بلکه از سرِ وظیفه    .کند تازه براي مخاطب خلق می
 .ي ستیز با امر ناشناخته، که محصول تکرار استهنر، نه زاییدهو  آیداند، پدید میکه بر دوش آن نهاده

کرُدي و ...    تئاتر هاي مختلفی که تحت عناوین سینما کرُدي، موسیقی کرُدي،  رهعموما محتوي جشنوا
ترین فرم و  بایست آن را در سادهمضامینی است که مخاطبین هنر میشوند صرفا بازتولید  برگزار می

آنگونه  تکرار مکرر این مضامین به فتیشی در جهت ارضاي هنرمند بدل شده  ساختار هنر پذیرا باشند.  
  انتقادي  موضعی خود بشناسد و بی آنکه   زههاي فرمی حوبی آنکه نسبت خود را با تاریخ ایده ،که نقاش

است  و یا تجربی نسبت به این تاریخ اخذ کند خرسند است که اثرش تصویر یکی از مشاهیر سرزمینش  
است  خرسند    . وياست  انپایی بیدشت  ، میانزمینهزنی در پس  و   تصویري از مردي با لباس کوردي  و یا

آنکه بپرسد آیا این آن چیزي  هویتش را به جهان نشان داده، بی  و   که فرهنگش را زنده نگاه داشته است
و دیگرانی در  41يا همچون یولماز گون هستند هنرمندانی هر چند انگشت شمار  است که هنر باید باشد؟

اجتماعی خود، -هاي سیاسیکه با وجود تمامی خواستي کرُدزبانان  در جامعه  هنر   هاي مختلفحوزه
  اند. نما تقلیل ندادهنخ  ايو هنر را به خطابه  ندهاي خودآیین هنر است قائل بودبر آنچه ساختار و ارزش

و هاي فرمی  دیدند، همچنان به پیچیدگیي برخلاف بسیاري که هنر را صرفاً ابزار ایدئولوژیک میا گون
هاي اجتماعی به واقعیت  توان از طریق خود زبان سینمانشان داد که می  و  روایی آثارش توجه داشت

، با  ندزیستمیفشار ایدئولوژیک شوروي  و  تفتیش  ،  سانسوري  هنرمندانی که در زمانه  همچون.  پرداخت
ند. شاهکارهاي دوره  کردمی، نه با شعارهاي صریح، جهان پیرامون خود را نقد  خود هنر  و ساختار  زبان

هاي ادبیات جهان بر ایده  شانادبیات مقاومت روس از این دست از آثارند که لازم به ذکر تاثیر شگرف
 نیست. 

شکی در اهمیت و نقش هنر در تمامی مناسبات اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نیست و یقینا هنر از  
به یاد داشته باشد که فارغ از هر  هنرمند   ین مناسبات قابل گسست نخواهد بود اما بسیار مهم است کها

 
41. Yilmaz Guney 
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سادگی تواند بر نقش فرهنگی اجتماعی خود نائل آید و به  پیامی اثر هنري بدون فرم بدیع هنري نمی
  هاي امروزه نیست میشود.در انبوه داده

به مشارکت فعال    ينیاز   در واقع هیچاست  ی هویت کرُد  که در حال حاضر مدع هنري  بخش عظیمی از  
این   .  سازدور میجاي آنکه او را وادار به تأمل کند، او را در امواجی از احساسات غوطهمخاطب ندارد؛ به

کلیشه بازتولید  به  را  هنر  که  است  مکانیسمی  تجربهمی  بدلمها  همان  نه  که  هنري  ي  کند؛ 
آورد، بلکه تنها آنچه را که آشناست، اي تازه را فراهم میآفریند، نه امکان مواجههاي نو میشناسانهزیبایی

 .کندبارها و بارها عرضه می

که دیگر براساس یک فرهنگ واحد قابل تشخیص و    يهاي امروز سابقه شهرپیچیدگی و دگردیسی بی
  هاي ساختاري جوامع ماحصل دیگرگونی  اي کهبط پیچیدهتمام فرآیندها و روا، همراه با  تعریف نیستند

ها و  تقاضا براي فرم  مهماین    .کندبه زودي در این جغرافیا با وضوح بیشتر خود را نمایان می  است،
داد. خواهد  افزایش  را  هنري  بیان  نوین  فرم  دیگر  42ساختارهاي  بیانتکرار  و  هنري  ها  آشناي  هاي 

گسست و   این امر  .تجربه مخاطب از روابط و مسائل نوین جامعه نخواهد بودگوي نوع جدید از  پاسخ
در پی خواهد   را  امروز دارندکه مناسبت بیشتري با روابط    ،هاي فرهنگیها براي خوراكوجوي آنجست
است  چه  صرفا بازتولیدي از آن  دهدرسانه در اختیار مخاطب عام هنر قرار میچه  در اکثر مواقع آن  .داشت

از گسست مخاطب   ياي دیگرخود این به معناي مرتبه.  شوددر بازار هنر عامه پسند غربی تولید میکه  
شود که و زمانی اهمیت آن دو چندان می  شود از هنر و هر آنچه که تعالی بخش فرهنگ است تلقی می 

کند نسبتی با جهان شده و آن چه را که تولید می  در مه ناسیونالیسم گمهنرمند کرُد در چنین وضعیتی  
هرچند که بررسی لحظه کنونی جامعه فرهنگی کرُد در گرو متغییرهاي فراوانی است  هنر امروز ندارد.  

مند از سوي هنرمندان و  هایی نیتتوان کنشکه از توان این متن خارج است اما متاسفانه به سختی می
این گس راستاي  در  پیدا کرد.  ستمتولیان هنر  از جامعه  را    ایدئولوژي  ها  از هنرمندان  بسیار    با رابطه 

 خودِ  روابط تولیدِ  تولیدزبه با گوید  چونان که لویی آلتوسر میاست و آنان را    قطع کرده  دادها رخ  یتواقع
 گماشته است.   ایدئولوژي

یابد،  در مسیري همسو امتداد میگیري هنرمند در برابر زمانه خویش، آنجا که تاریخ ایده و فرم هنر  موضع
ناپذیر. این مواجهه، نه صرفاً واکنشی به تحولات پیرامون، بلکه آفرینشی ضرورتی است حیاتی و اجتناب

نیمه اول قرن بیستم و هنرمندان  از جمله مسائل اساسی که روشنفکران    براي مثال  در قلب زمانه است؛
مشکل این بود که چگونه باید    .ومرج کلانشهرها بود  تجربه هرجبا آن مواجه بودند، اضطراب ناشی از  
  چگونه میتوان یک مکانیسم شناختی براي ثبت تغییرات شدیدي  -مقابله کرد؛ چگونه آن را آشکار کرد  

بیستم،   که به طور مداوم در شهر مدرن تجربه میشود ارائه کرد. بسیاري از اولین تجربیات هنري قرن
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براي بیان ناامیدي    عنوان تلاشهایی  د مونک تا رمانهاي فرانتس کافکا، میتواند به هاي ادواراز حکاکی
ساختارها و    بدون  که   هولناك یک فرد که توسط نیروهاي مجهول و نامفهوم گرفتار شده تلقی شوند

  43اند.نبودبیان  قابل  متناسب با روح زمانه هاییایده

بدیل هنري برخوردار بوده است و غناي فرم هنري  هاي بیفرمشک از  زبانان بی کُردهنر در جغرافیاي  
، گوناگونی مناطق مختلف   ، هندسه انتزاعی فرشهاي آوازي این فرهنگتوان در گوناگونی فرمرا می

و   و  تکرار    ...رقص  خطر  گشته،  استوار  فرهنگ  این  بر  امروز  که  نگاهی  حال،  این  با  کرد.  مشاهده 
ي هنرمندان را با  آرامی رابطهتواند بههن را به وجود آورده است. این تکرار میهاي ک العمر این فرممادام

که  واجب است  هنرمند    بر .  تاریخی بکشاند  تعلیقهاي هنري قطع کند و خلق هنر را به یک  تاریخ ایده
پیرامون و   با جهان  فرم هنري در چهارچوب    درون  هاي ایدهتاریخ  نسبت خود  کند.  را مشخص  هنر 

دهد که  این مهم خود موجب پیشبرد فکري آثار هنري و  ها را  شکل می اي خود تاریخی از ایدههرشته
جلوگیري از سکون هنر در یک نقطه از تاریخ میشود. آنچنان وقتی به آثار موسیقی آهنگسازانی همچون  

ها را میتوان نگریم به وضوح این تاریخ از تداوم و دیالکتیک ایدهمی   46و جان کیج  45، شونبرگ44واگنر
این تاریخ    ارتباط با هنر کرُد زبانان آورده جلوگیري از  بر سر بخشی از    ایدئولوژيو دقیقا کاري که    ددی

 هاست. از ایده

کند براي  سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی ملت ترسیم می  "بیرون"و    "درون"مرزي که ناسیونالیسم از   
می محدود  واژگانی  دایره  میهنرمندان  باطل  دوري  در  تکرار  به  ناچار  را  آنان  که  که  سازد  چرا  کند. 

سازد. هنرمند تاریخ  ارتباط وي با آنچه تاریخ و دیالکتیک ایده هنر است را مخدوش و قطع می  ایدئولوژي
هاي ساختاري هنر با استناد از ایده  شود بسیاريکند همین باعث میهنر را با تاریخ سیاسی ملل درك می

چنان که  آن  .بر اینکه متعلق به بیرونی است که ما جز آن نیستم از دایره واژگانی هنرمند حذف شود
، در  هاي موسیقیاییعنوان امکانی براي گسترش ظرفیتبههاي موسیقی چند صدایی  هنگام ورود ایده

ت ندارد و هنرمند را  یبسیار از کسان بر این باور بودند که این ساختار با موسیقی این جغرافیا نسب  ،ایران
تکرار ساختار به  آنکه  پیشینبهتر  کندهاي  بسنده  نو،  با محتوایی  این  .،  بدل  و  آیین  به  تکرار،  چنین، 

میمی گرامی  را  محتوا  که  فرم،  نه  آن،  در  که  جشنی  به  و    استبایسته  .  دارندشود،  هنرمندان  که 
ي وضعیت کنونی هنر و پیامدهاي آن بپردازند. آیا صرف  تر دربارهبه تأملی عمیقکرُد  اندیشمندان هنر  

 تواند جایگاهی براي هنر در جهان معاصر حفظ کند؟ هاي کهن میبازتولید فرم
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  ست و بیرون راه نیستدقل گوید شش جهت حع"

 47" بارهاام من عشق گوید راه هست و رفته 

اي از وضعیت کنونی هنر در جغرافیاي کُرد  چه در تلاش است در این متن به تصویر درآید گوشهآن
سیاسی جامعه چیره گشته است،  -زبانان است که چگونه در شرایطی که ناسیونالیسم بر فضاي اجتماعی

هنر نادیده    الو فرم  شناسانه  شود و وجوه زیباییغالب فروکاسته می  ایدئولوژي هنر در جهت بازتاب  
که  پنداشته می گونه  آن  بنیامینشود.  مقاله  48والتر  بازتولید کارکرد  "ي مشهور خود  در  در عصر  هنر 

کند، فرم و ساختار اثر هنري به  دهد، در شرایطی که سیاست به هنر نفوذ مینشان می  49  "مکانیکی
می رانده  میحاشیه  مطلق  اهمیت  محتوا  و  ناسیونال شود  دوگانهیابد.  بر  تأکید  با  و    "درون" ي  هایسم 

وادار می" دیگران"و    " ما"،  "بیرون " را  هنرمند  اثر  ،  که  بازتاب  هنري کند  نوعی  به  این  دهندهرا  ي 
اي براي بازتولید ها بدل کند. این رویکرد، هنر را از جایگاه مستقل آن خارج کرده و به رسانهمرزبندي

 د.کن ایدئولوژي مسلط تبدیل می 

اند  گشته  "درون" ناسیونالیسم آنچنان محصور  ایدئولوژي هنرمندان و مخاطبان هنر کرُد زبان، تحت تاثیر  
هاي هنري معاصر بازشناخت و در واقع این دست توان ارتباط هنر این دیار را با گفتمانکه به سختی می

ا که براي ایشان هنر در هاي آن ندارد چراز هنرمندان هیچ نقش و تاثیري در پیشبرد هنر و گفتمان
پیام و سویههاي رسانهسطح  فرو کاسته شده  اهمیت  اي  آخرین درجات  در  زیبایی شناسانه هنر  هاي 
 قراردارد.  

منتقدین و مخاطبین هنر در    از سوي هنرمندان،  مندهایی نیتبرون رفت از این شرایط نیازمند کنش
ییر غ. که خود مستلزم تهاي معاصر هنر استتمانگیري جایگاه هنر و ارتباط موثر با گفجهت باز پس

  تاریخ آنچه ضرورت دارد، حفظ پیوند میان هنرمند و    شگرف در چشم اندازهاي ما نسبت به هنر است،
هاي نوین  است؛ پیوندي که از تقلید صرف از گذشته فراتر رود و امکان آفریدن بیانو بیان هنري  فرم  

   .هنري را فراهم سازد

لحظهنگارش   به  نگریستن  براي  امکانی  ایجاد  متن،  زاویهاین  از  کنونی  و شکلي  متفاوت  گیري  اي 
  ي اپاره  و  یست بسته ن  يهنر همچون مدارشک  بی  وگو پیرامون هنر و ساختارهاي بنیادین آن است.گفت

در پی انکار    این متن  لذار،ییعناصر و قابل تغ  گریوابسته به داست    يجامعه است؛ عنصر  لاتیاز تشک
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،  دارد نرا  ي جامعه  ست و سوداي گسستن آن از پیکرهنیدیالکتیکی هنر با ساختارهاي اجتماعی    روابط
 .جوانب زیبایی شناسانه هنر است 50در راه خودآیینی دآنچه بر آن تکیه و تاکید میکنبلکه 
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